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يكي از مهمتريـن راهـهـاي           
شناخت جـوامـع روسـتـايـي،           
بررسي ساختار اقـتـصـادي آن        

زيـرا حـيـات      .  باشـد  جوامع مي
جوامع روستـايـي بـا حـيـات          
اقتصادي آنان ارتباط تنگاتنـگـي   

از آنجا كه موجوديت مادي و مـعـنـوي اجـتـمـاعـات          .  دارد
بـاشـد،      روستايي مبتني بر شيوه معيشت ونحوه توليد آنان مـي 

بنابراين براي بررسي دقيق پيرامون اقتصاد يك روستـا ابـتـدا      
 . بايستي شيوه توليد آنان مورد كنكاش قرارگيرد

پرواضح است شيوه توليد محصول و نحوه معيشت، تابعي 
گـيـري از        از شيوه تفكر و ميزان دانش بومي موجود در بهره

بديهي است با ارتقـاء سـطـح      .  باشد ابزاروآلات كشاورزي مي
هاي كشاورزي، ساخـتـارهـاي     دانش بومي و ارتقاء تكنولوژي

اقتصادي تغيير و در نتيجه شيوه 
توليد محصول و نوع زندگي نيز 

 .يابد تغيير مي
درحال حـاضـر بـا ورود               

هاي نوين كشـاورزي   تكنولوژي
به جوامع روسـتـايـي زراعـت       

ها و ابزارهاي سنتي بـوده تـحـول       قديمي كه مبتني بر تكنيك
هاي قديمي استفاده  اساسي پيدا كرده، كشاورزان ديگر از شيوه

كوب، گاوآهن خود را كنار گذاشته و    كنند، خيش، خرمن نمي
هـاي     به جاي آن از تراكتور، كمباين، كودهاي شيميايي، شيـوه 

نوين آبياري، سموم دفع آفات و ابزارآلات جديـد كشـاورزي     
آنها حتي قاطران و استران خـود را كـنـار          .  كنند استفاده  مي

 .كنند اند و به جاي آن از خودروهاي باري استفاده مي گذاشته
 .روستاي مورد بررسي ما نيز از اين قائده مستثني نيست

روستاي جمال آباد، يكي از دويست روسـتـاي تـابـعـه              

 مروري بر ساختار اقتصادي روستاي جمال آباد ورامين
 )با تاكيد بر زمان اصلاحات ارضي(

 *رضا خاشعي

Khashei@radioresearch.ir 

بديهي است با ارتقاء سطح دانش بومي وارتقاء 

هاي كشاورزي، ساختارهاي اقتصادي  تكنولوژي

تغيير و درنتيجه شيوه توليد محصول ونوع زندگي 

 .يابد نيز تغيير مي

 شناسي كارشناس ارشد مردم *
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شهرستان ورامين اسـت كـه     
كيلـومـتـري جـنـوب         35در

شرقي شهر تهران واقع شـده  
ــت ــا در       .  اس ــت ــن روس اي
هاي نه چندان دور بـه   گذشته

علت نزديكي با پـايـتـخـت،     
بخشي از بازار مصرف و نياز 
شــهـــــرنشــيــنـــــان را بــا      
كرده و طعم واقعي ميـوه جـات      محصـولات خـود مرتفع مي

 .چشانده است خود را به كام شيرين پسند پايتخت نشينان مي
آيد بخشي از مشاهدات عيني نـگـارنـده     آنچه در ادامه مي     

است كه طي سالهاي متمادي به دليل ارتباط نسـبـي بـا ايـن         
آوري و در قالب يك مقاله با هدف آشكار ساختن  روستا جمع

قبل و بعـد از    ( عناصر تشكيل دهنده اقتصاد زراعي اين روستا 
 .تدوين شده است) اصلاحات ارضي

طبق اظهارات افراد محلي، مالكيت اين روستا متعلـق بـه          
فردي به نام ناصرالدين ناصري بوده كه اهالي معتقدند وي نوه 

 ʺشـازده ̋ وي در محاورات مردمي   .  مظفرالدين شاه بوده است
شده و علاوه بر اين روستا مالكيت چهار روسـتـاي    خطاب مي

در واقـع روسـتـاهـاي         .  عهده داشتـه اسـت     مجاور را نيز به
و    ̋ قلعـه گـبـري     ̋ ، ̋ يوسف رضا̋ ، ̋ سعدآباد̋ ، ̋ آباد جمال̋ 
اند كـه ايـن بـزرگ         پنج روستاي حاصلخيزي بوده ̋ چه قلعه̋ 

دار مالكيت آنهـا   مالك عهده
 .بوده است

ــا ســال               1331وي ت
هــجــري شــمــســي راســاً     
سرپرستي روستاها را عهـده  
دار بوده است ولـي از آن        
سال به بعد مالكيت پنج قريه 
مذكور به مدت چهار سـال    

) به طور ساليانه( در ازاي دريافت مبلغ يكصد و ده هزار تومان 
هاي مشهدي عـلـي    به دو نفر از كشاورزان صاحب نفوذ به نام

شايـان ذكـر     .  اي وحاجي صابري واگذار شده است پلنگ دره
خود ساكن روستاي جمال آباد بوده ) شازده(است مالك مزبور 

كه در خانه كاخ مانندي به همراه خانواده خود اقامت داشـتـه     
اين روند تا زمان انجام اصلاحات ارضي ادامـه داشـتـه      .  است
در اين سالها نظام اجتماعي به شكل ارباب و رعـيـتـي      .  است

از آنجا كه رعايا شخصاً زميني براي كشت وزرع   .  شد اداره مي
نداشتند لذا مجبور بودند از زمينهائي كه مالك ده بـه شـكـل        

در اختيـار آنـان     )  بنه( مشاع در قالب واحدهاي مستقل زراعي 
بنابـرايـن لازم     .  گذاشته، به كشت و زرع و ارتزاق بپردازند مي

بوده تا كشاورزان از مقررات و دستورات مـالـك و آداب و         
رسوم رايجي كه در قالب اوضاع اقليمي و رايج محيطي شكـل  

 .گرفته بود، پيروي كنند
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اين آداب و مقررات نانوشته كه تشكيل يـك فـرهـنـگ              
شد تـا كـلـيـه        اقتصادي شفاهي را داده بود مجموعاً باعث مي

فرايند كاشت، داشت و برداشت محصول تحت سيطره نيـروي  
نامرئي و قدرتمندي اداره ومديريت گردد كه در ادامـه بـدان       

 :خواهيم پرداخت
 انتخاب زمين –الف 
هاي كشاورزي قبل از هر اقدامي نيـاز   براي شروع فعاليت      

تقسيم )  ها سر بنه( بين آبياران )  ها بنه( است تا زمينـهاي زراعي 
انـجـام      ̋ peškپشـك    ̋ اين كار معمولاً توسط روش .  گردد
گرفته، بدين شكل كه ابتدا آبياران در محلي كـه كـدخـدا         مي

شدند و هر كدام سنگي را  درآن حضور داشته دورهم جمع مي
انداختند، سپس فـردي را كـه        نشان كرده و درون كلاهي مي

) معمولاً افراد خردسـال ( نسبت به نشان سنگها بي اطلاع است 
هـاي     خواهند تا سنگها را بـيـن بـنـه       را صدا كرده و از او مي

ها آبياران موظفنـد تا بـه   پس از تعيين بنه.  موجود تقسيم نمايد
براي .  ها مشغول فعـاليت شـونـد همراه شركـاء خـود درآن بنه
دادند سپس توسط گاو آهن آن را  اين كار ابتدا زمين را آب مي

زدند، بدين صورت كه ابتدا خيش را به ته يراق بسته  شخم مي
به تيري كـه   ̋ dirakديرك ̋ و يراق را توسط تيري بلند به نام 

نامنـد، مـتـصـل        مي ̋ jutجوت ̋ روي گردن گاو است و آنرا 
سپس با راندن گاو، نوك تيز خيش را در پوسته زمين .  كنند مي

كنند و اصطلاحاً آنرا شـخـم      فرو برده و خاك را زير و رو مي

مـتـر      5000توانستند روزانه حداكثر  به اين ترتيب مي. زنند مي
پس از شخـم، مـدتـي      .  را شخم بزنند)  نيم هكتار( مربع زمين 

پاشنـد   زمين را به حال خود رها كرده و سپس روي آن بذر مي
زنند تا هم كلوخهاي آن نرم گردد و هم  و مجدداً آنرا شخم مي

پس از اين كار جهـت صـاف     .  بذرها در عمق خاك فرو روند
كشند و سپـس تــوسـط       مي ̋ تخته ماله̋ كردن زمين روي آن 

زمين را مـرزبنـدي كــرده و آنــرا مـجـدداً آب              ̋ كلـدر̋ 
 .دهند مي
 شيوه آبياري –ب 

يكي از مهمترين مسائل براي اهالي اين روسـتـا مسـئلـه         
آبياري زمينهاي زراعي بوده كه همواره فكر آنان را بـه خـود       

آبهاي مصرفي در اين روسـتـا جـهـت         .  مشغول داشته است
مشروب ساختن زمينهاي زراعي از ناحيه رودخانه جاجرود و   

سـاعــت      22دو عدد موتور آبي است كه روزانـه هـر كدام   
بوده است و    ̋ سنگ̋ واحد آب در اين ناحيه .  باشد روشن مي

سانتيمتر مربع در سطح  625آن مقدار آب رواني است برابر با 
ليتر در ثـانـيـه         12بدون شيب كه در اصطلاح علمي برابر با 

 .باشد مي

طبق اظهارات اهالي هنگام بروز اصـلاحـات ارضـي و              

نفر واجد شرايط  60تقسيم زمينها بين كشاورزان در اين روستا 

نـفـر كشـاورز       60دريافت زمين، تشخيص داده شدند كه اين 

هـر  ( نفره    6جهت جلوگيري از هدر رفتن آب، در اجتماعات 
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شش نفـر كشـاورزي كـه        

هايشان در كنـار هـم      زمين

تشكيل يك بنـه  )  بوده است

اند و نام آن را بـا         را داده

توافق همديگر بنام يكي از   

اين شش نفر نـامـگـذاري      

البته هر يـك از      . ( اند كرده

كشاورزان بطور مستقل در   

نفـر كـه      60حال اين )  پرداخته زمين خود به كشت و زرع مي

بنه شش نفره را داده اند در يك گـردش آب ده         10تشكيل 

ناميدند از دو مـنـبـع     مي ̋ xureخوره ̋ روزه كه اصطلاحاً آنرا 

آب  ̋ سنگ̋   15مجموعاً )  موتور آب و رودخانه جاجرود( آب 

سهميه تعيين شده براي هر بنه جهـت مشـروب سـاخـتـن          ( 

سنگ آب  15نمودند كه از اين  دريافت  مي)  زمينهاي مزروعي

سنگ ديـگـر از مـنـبـع             10سنگ آن از ناحيه موتورآب و 5

البته اين سهميه با توجه بـه فصـول     .  گرديد رودخانه تامين مي

مثلاً در فصـل تـابسـتـان         .  مختلف اندكي متفاوت بوده است

سنگ آب  10پنج روزه بوده و هر بنه كلاً )  خوره( گردش آب 

كرده است كه از اين مقدار نيمي از ناحيه مـوتـور      دريافت مي

 .آب و نيم ديگر از محل رودخانه جاجرود بوده است

بعد از پيروزي انقلاب       

هاي  اسلامي و تشكيل هيئت

هفت نفره واگذاري زميـن،  

جهت احـقـاق حـق بـه           

روستائيان و بدنبال آن فـرار  

مالك ده به فـرانسـه، ايـن      

هيئت، دو سوم باقيـمـانـده    

زمينهاي زراعي را كـه در      

دست مالك بوده بين ساير كشاورزاني كه فاقد زمين بودنـد و    

همينطور كشاورزاني كه زمين كافي در اختيار نداشتند تـوزيـع   

پس از توزيع زمين، كشاورزاني كه صاحب زمين .  نموده است

نفر بود، تشكيل ده بنه چهار نفـره   40شده بودند و تعداد آنان 

و با همـيـن   )  چهار زمين كنار هم مساوي با يك بنه(اند  را داده

 .اند شيوه زمينهاي خود را آبياري نموده
 برداشت محصول –ج 

شكل كشاورزي و نحوه برداشت محصول از  زمين تقريباً      

در تمام موارد همان روش پيشينيان بوده است، مـثـلاً بـراي        

عمليات بذرپاشي، آبيار، لنگي به كمر بسته، بذر را درآن ريخته 

و در زمين مورد كشت حركت كرده و مشـت مشـت بـذر          

پاشد و براي جمع آوري محصول درو شده نيز آن را دستـه   مي
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آوردند و آن را    دسته بسته و با كول گرفتن تا محل خرمن مي

ماندند تا مخلوط كـاه و     كوبيدند و پس از آن منتظر باد مي مي

اين كار را   .  گندم را به هوا ريخته تا توسط باد از هم جدا كنند

پس از اينكه .  گفتنـد مي ̋ bujâri  بوجاري ̋ دراصطلاح محلي 

يك بـار عمـل بوجاري انجام گرفت، مجـدداً اين عـمـل را       

كردند، تا پوست گندم از دانه جدا گردد كه اصطلاحاً  تكرار مي

سپس نوبـت بـه تـقـسـيـم           .  گفتند مي ̋ kuzalكوزل ̋ آن را 

 .رسيد محصول مي

چـهـار   ̋ در اين منطقه جهت تقسيم محصول از روش             

بدين صورت كه مـالـك در ازاي         .  كردند استفاده مي ̋ كوت

سـه  )  آب، زمين، بـذر، گـاو    ( واگذاري عوامل زراعي از قبيل 

سهم و رعيت در مقابل صرف نيروي كار خود فقط يك سهـم  

 .برد مي

را )  گنـدم وجـو    ( به عبارت ديگر وقتي تمامي محصول        

) پنج درصـد   ( كردند ابتدا مقداري از آن را حدوداً  بوجاري مي

گذاردند  انبار مالك كنار مي ̋ موش خور̋ عنوان  جدا كرده و به 

قسمت كرده، سه قسمت آنرا مالـك و يـك        4و باقيمانده را 

 .داشتند قسمت ديگر را رعايا جهت تقسيم بين خود بر مي

گفتني است كه مالك معمولاً توسط مباشر خود مبالغـي را        

هاي زراعي در اختيار رعايــا   بعنوان مساعده در شروع فعاليت

داده كـه هنگام تقسيم محصول مبالغ مساعـده نـيـــز     قـرار مي

گرفـت و     ماند، به رعيت تعلق مي كسر و مابقي اگر چيزي مي

بود، مانـده بـه      اگر هم مبلغ مساعده بيش از سهم محصول مي

حساب بدهكاري رعيت جهت جبران در نوبت بعدي منـظـور   

 .گرديد مي
مقدار مساعده براي يك دوره زراعي معمولاً عبارت بـوده        

 .من گندم و مبلغ پنجاه ريال پول بطور ماهيانه 25: است از
لازم به ذكر است كه سهم آبيار نيز همانند ديـگـر رعـايـا            

از )  نيم هكتار( من  25بـوده، مضافـاً بـر اينكـه زمينـي حـدود 
 ʺkučinكوچين ̋ طرف مالك بعنوان پاداش كه اصطلاحاً آنرا 

داشته تا در آن براي خود كشـت وزرع       گفتند، دريافت مي مي
 .نمايد
درمورد صيفي كاري طرز تقسيم محصول متفاوت بـوده،         

بدين شكل كه ابتدا يك دهم محصول را براي مـالـك كـنـار       
كـردنـد سـپـس نصـف           گذاردند و باقيمانده را نصف مي مي

برد و نصف ديگر بين رعايا تقسيم  محصول را مجدداً مالك مي
رسيد  پس از تقسيم محصول نوبت به انبار كردن آن مي.  شد مي

ريختنــد   كيلويي مي 50هاي  براي اين منظور ابتدا آنرا در كيسه
 ʺjavâlduzجوالدوز   ̋ و سر آنـرا با سوزن بلنـدي كه بـدان 

دوختند سپس آنها را توسط قاطر به انبار حـمـل      گفتند مي مي
 .كردند مي
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قاطر بـوده كـه        30طبق اظهار اهالي مالك اين ده داراي      
قاطر را به يك نـفـر كـه اصـطـلاحـاً آنـرا               5سرپرستي هر 

در واقع اين .  نموده گفتند، واگذار مي مي ̋ čârbedârچاربدار̋ 
 30چاربدار بوده كه در ازاي دريافت مـبـلـغ         6روستا داراي 
من گندم بطور ساليانه وظيفه حمـل ونـقـل       360تومان پول و

محصولات به بازار مصرف و مواظبت از قاطران را به عـهـده     
نفر چاربدار را يك نفر بعـهـده    6حتي سرپرستي .  داشته است

وي .  ناميدند مي ̋ jeludârجلودار̋ داشت كه وي را اصطلاحاً 
تومان پول و مـقـدار        35اين وظيفه را در ازاي دريافت مبلغ 

 .داده است من گندم درسال انجام مي 420
 انواع محصول

محصولاتي كه در اين روستا از رواج نسـبـتـاً زيـادي                  
 :برخوردار بوده است عبارتند از

 :گندم
داده و      اساس كشاورزي در اين ناحيه را گندم تشكيل مي     

 :شده است در دو نوع كشت مي
اين گندم در اوائل مهرماه كـاشـتـه     ̋ harâkešهراكش ʺگندم 
دادند تـا از     مي ̋   sarčerسرچر ̋ شده و در اسفند ماه آنرا  مي

 .شدت پرپشتي آن كاسته شود

اين نوع گندم در اواخر آبـان مـاه     :  ̋ varkešوركش ̋ گنـدم 
دادند و سرانجام در تـيـرمـاه     شده و آنرا سر چر نمي كاشته مي

 .كردند آنرا درو مي

ترين محصول در اين نـاحـيـه     پس از گندم، جو با اهميت:  جو
شده   رفته است، كشت آن هنگام كشت گندم آغاز مي بشمار مي

هاي آن از گندم كوتاهتر و زمان دروي آن نيز از    و ارتفاع بوته
هاي  ماه درو و دانه گندم كوتاهتر بوده است يعني در ارديبهشت

 .رسيده است آن بيشتر به خوراك مي
 پنبه
شـده   يكي ديگر از محصولاتي كه در اين منطقه كشت مي     

پنبه بوده است كه در اثر گذشت زمان جاي خود را به كشـت  
كشت پنبه معمولاً از ارديبهـشـت مـاه      .  جات داده است صيفي

 .شده است آغاز و در اواخر مهرماه پنبه چيني مي
 صيفي جات

عـلـت نـزديـكـي بـا            جات در اين ناحيه به كشت صيفي     
. رونق زيادي داشته است)  شهر تهران( بزرگترين بازار مصرف 

جات در اواخر اسفند مـاه بـا بـذرپـاشـي در               كشت صيفي
هاي پلاستيكـي شروع و در فـروردين ماه مبادرت بـه     گلخانه

شـده است و در تابستــان هـم      نشاء آنها در زمين زراعـي مي
 .گرديد روانـه شهـرهـا مي

 :ترين محصولات صيفي دراين روستا عبارت بوده اند از عمده
 .بادمجان، خيار، گوجه فرنگي، طالبي، گرمك، هندوانه

 مقاديـر زمين
هاي بعمل آمده از اهالي روستا و به خصوص  طبق بررسي     

آقاي اسكندر باقري سرپرست موتورآب روستا كه اطـلاعـات   
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موثقي در خصوص مقادير و پراكندگي زمينها بعلت مراوداتـي  
كه با دهداري پاكدشت دارد، مقادير مختلف زمين بشرح ذيـل  

هـكـتـار       1000مساحت كل روستا چيزي حدود :  بدست آمد
هكتار زمين زراعي و مابقي حـدود     800بوده كه از اين مقدار 

هاي مسكوني، جاده، اماكن عمومـي و     هكتار شامل خانه 200
باغهاي كوچك شخصي بوده كه منازل در بين آنها قرار گرفته، 

هكتار، نيمي جهت كشت و زرع،  800حال از اين .  بوده است
حـال از    .  شـد  آماده و نيمي ديگر جهت آيش كنار گذاشته مي

اين مقدار زمين زير كشت، يك سوم بطور معـمـول جـهـت       
 .شده است كشت صيفي آماده مي

 توزيع وپراكندگي انواع زمين در روستاي جمال آباد

 واحد كشت
در روستاي جمال آباد در گذشته و حال براي واحد كشت      

كنند و  جاي مساحت از شاخص ديگري بنام وزن استفاده مي به

وزن مقدار گندمي كه به شكل بذر و به اندازه :  آن عبارتست از

شـود، بـنـابـرايـن         كافي در قطعه زمين آماده كشت پاشيده مي

مساحت اشغال شده توسط اين مقدار گندم را در قالـب وزن    

 .گويند مي

تجربه دهقانان در طول زمان اين نكته را برايشان مسـلـم          

ساخته كه هر يك خروار گندم يا جو اگر به اندازه معمولي و   

متر مربع يا بـه عـبـارتـي دو          20000كافي پاشيده شود براي 

هكتار زمين قابل كشت كافي است، بنابراين پـايـه سـنـجـش        

زمينهاي روستايي بر اين اساس استوار گرديده و با اين حساب 

دهقانان وزن بذر مصرف شده را سنجيده و مساحت زمين را   

 .زنند تخمين مي

به اين ترتيب در گذشته و حال سنجش مساحت زمين بـر       

 : حسب وزن عبارت بوده از

مـتـر      20000زمين مساحتي است حدود  ̋ خروار̋ يك -

 )دو هكتار(مربع 

 متر مربع  200زمين مساحتي است حدود  ʺمنʺيك -

 متر مربع 50زمين مساحتي است حدود  ʺچاركʺيك -

 متر مربع 5زمين مساحتي است حدود  ʺسيرʺيك -

 )به هكتار(مقدار  انواع زمين

 200 نقاط مسكوني، اماكن، جاده

 270 )گندم، جو، پنبه(زير كشت 

 130 )صيفي جات(زير كشت 

 400 آيش جهت تقويت زمين

 1000 مساحت كل روستا
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 : واحد وزن
باشد كه برابـر   مي ̋ من̋ واحد وزن در روستاي جمال آباد      

است با سه كيلوگرم و اجزاء و اضعاف آن عبارت بوده اسـت    
 :خروار، چارك، سير، مثقال، نخود و گندم: از

 كيلوگرم 300يك خروار برابر است با  -     
 )                 گرم 750(يك چارك برابر است با يك چهارم من  -     

 )                     گرم 75(يك سير برابر است با يك چهلم من   -     
 )      گرم 7/4(يك مثقال برابر است با يك شانزدهم سير  -     
 2/0( يك نخود برابر است با يك بيست و چهارم مثقال    -     
 ) گرم

 ) گرم% 5(يك گندم برابر است با يك چهارم نخود  -  
لازم به ذكر است واحد كشت، واحد وزن و بـرخـي از              

اصطلاحات رايج در اين روستا  با بررسيهاي انجـام گـرفـتـه       
 1355توسط آقاي صفي نژاد در روستاي طالب آباد در سـال    

هاي فرهنگي  كاملاً مطابقت دارد كه دليل آن مشابه بودن حوزه
برخي از اصطلاحات رايج در اين روستا .  باشد مورد مطالعه مي

 :در حوزه كشاورزي عبارتند از
 اصطلاحات آبياري

 آب را با صرفه جويي به زمين رساندن  :آب پا كردن     
 از نيروي آب كاستن : آب خورد كردن     
آب رودخـانـه     ( عبور دو آب از يك مجـرا    :  آب رو آب     

 )وموتور آب

 محل ريزش آب از قطعه اي به قطعه اي ديگر : آب ريز     
 آب را به حال خود رها كردن : آب هرز كردن     
كنند  سدي كه در جلوي مسير آب ايجاد مي:  ) band( بند      

 .تا مانع عبور آب شود
 انباشته شدن آب در پشت بند  :بار آب     
قطعه زميني گود، كه آب از جوي وارد :  ) parand( پرند      

در واقـع هـنـگـام         .  رود سوي كرت مي  آن شده و از آنجا به
هـا     بندي ممكن است زمين صاف و هموار بوده و كـرت  زمين

مستقيماً به جوي متصل باشند و يا به واسطه ناهمواري ابـتـدا     
ها متصل به قطعه زمين باريك و گـودي شـده سـپـس          كرت

كند  توسط اين قطعه زمين باريك كه آب را در خود ذخيره مي
 .به جوي متصل گردد

نوبت آبياري كه بسته به فصول مختلـف،  :  ) xure( خوره      
 .متفاوت است

 سهم داشتن در آب : حقابه     
هـاي جـوي بـاقـي          اثري كه سطح آب بر بدنه : داغ آب     
 .     گذارد مي

نام جويهائي كه در وسط زمين صيـفـي    : دست پيش آور
 .شود براي رسيدن آب به نقاط بلنـدتـر زمين كشيده مي

شود  نام آبي كه پس از گل آب به غلات داده مي:دون آب
 .تا پس از آن غلّه دانه بزند

مقدار آبي كه به آب ديگر اضافه شود و بر مقدار  : دم آب
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 .  آن بيافزايد

واحد آب، و آن مقدار آبي است كـه در    :  ) sang( سنگ      
زمين بدون شيب با سرعت معمولي از مجـرائـي بـه عـرض         

گيـري   و معمولاً براي اندازه.  سانتيمتر عبور كند 35× 35وطول 
دهند و آبي كه  آن چهار آجر به شكل مكعب روي هم قرار مي
 .كنند از دهانه آن بگذرد يك سنگ آب محسوب مي

نام اولين آبي كه پس از شخم زدن به زمـيـن      : شخم آب     
 .شود داده مي

 .شود نام اولين آبي كه به صيفي داده مي :شكر آب     
هاي زمين را هنگام عبـور آب     پستي و بلندي:  كشار زدن     

 .در آن با پره بيل از بين بردن وآن را هموار ساختن
نام اولين آبي كه پس از بيرون آمدن گل :  golâbگل آب      

 .شود غله بدان داده مي
شود تا پس از  نام آخرين آبي كه به غله داده مي:  مرگ آب    

 .آن زمان درو فرا رسد
 اصطلاحات زمين و زمين بندي

 .زميني كه داراي خاك سياه رنگ باشد: زمين سياه خاك    
 .زميني كه داراي خاك سرخ رنگ باشد: زمين سرخه    
 .زمين كه خاكش شور و نمكي باشد: شوره خاك    
 .زمين غيرقابل كشت: زمين كويري    
تواند محصول را بـه خـوبـي         زمينـي كه نمي : زمين نگير    

گـيـرد وسـبـز          ها نمـي  پرورش دهد درنتيجه بسياري از تخم

 .شود نمي
 .زميني كه داراي ريگ و خورده سنگ باشد: زمين آلونكي    
رود و در آن تـخـم              زميني كه به آيش مـي  : زمين كاله    
 .كارند نمي
 .زمين سفت و محكم: زمين شقه     
زميني كه در اثر لگدكوب شدن چـهـارپـايـان     :  سم كوب     

 .سفت شود
 .  محل ريزش آب از يك كيل به يك كيل ديگر: pateپته      
هاي مستطيل شكل كه بوته روي آن      محل:  pošteپشته      

 .نمايد رشد طولي مي
 .انتهاي جويهاي بسته شده در صيفي :كوته بند    
محل عبور گاو آهن در قديم و تراكتور در حـال   : kilكيل     

 .  حاضر
هاي يـك قـطـعـه        مجمـوعـه اي از پشته:  darakدرك      

گيرند كه معـمـولاً    زمين كه به ترتيب در يك رديـف قـرار مي

 .پشته است 10-16هر درك داراي 
درك كه آن را  10-12پيش آور عبارت است از : پيش آور     

 .نامند هم مي ʺپاʺيك 
هاي پشته دار معمولاً هر پنج پشته تشكيل  در زمين:  گوشه     

 .دهد يك گوشه مي

 

 




